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مفهوم هژموني در مطالعات فرهنگي
*جمال محمدي

چكيده

گسست . قصد اين مقاله تلاش براي تبيين مفهوم هژموني در مطالعات فرهنگي است

ختارگرايي، و گرايي و سامطالعات فرهنگي از دو پارادايم حاكم در اين عرصه، يعني فرهنگ

باره سلطه نظام  در تحقيقات و مطالعاتي عميقروي آوردن به سوي نظريه گرامشي نقطه شروع

در واقع، مطالعات فرهنگي در اين فاز دوم . هاي ايدئولوژيك آن بودداري و دستگاهسرمايه

. كوششي بود براي پاسخ به اين پرسش گرامشي كه چرا در جوامع غربي انقلاب اتفاق نيفتاد

ي چون لوكاچ و آدورنو و هوركهايمر و در اين مقاله پس از توضيح مفهوم سلطه در آراي كسان

مطالعات . پردازيمهاي نظري مطالعات فرهنگي ميغيره به تحليل ديدگاه گرامشي و بنيان

فرهنگي  بيانگر ناكامي چپ از رسيدن به جامعه آرماني سوسياليستي و در عين حال تلاش 

هاي مقاومت در برابرآن داري و پيدا كردن عرصههاي گوناگون سلطه سرمايهبراي تبيين سويه

.است

 مطالعات فرهنگي-شناسي دانشجوي دكتري جامعه*
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هژموني و مقاومت
 اشـكال متفـاوت بـازنگري در       ترين مفهوم در مطالعات فرهنگي، حاصل     مفهوم هژموني، به عنوان محوري    

هـاي ايـدئولوژيك     و دسـتگاه   وارگي لوكاچ، نظريه ايـدئولوژي    نظريه شيء . روبناي ماركس است  /نظريه زيربنا 

سازي از سوي آدرونو و هوركهايمر، و طرح مفهوم هژمـوني           وم صنعت فرهنگ  دولت از لوين آلتوسر، طرح مفه     

هـا بـه رغـم آنكـه در         نگـري اين نوع باز  . هاي بارز اين بازنگري هستند    توسط آنتونيوگرامشي همگي از نمونه    

هايي هستند كه   اند داراي تفاوت  چارچوب سنت واحدي بر مبناي مفروضات كم و بيش يكساني صورت گرفته           

گيـرد، بـسيار   پسند انجام مـي  به آنها، به ويژه در مطالعاتي كه با تكيه بر اين سنت در زمينه فرهنگ عامه                توجه

لذا در اينجا ارائه شرح دقيق مفاهيم هژموني و مقاومت مستلزم بررسي، هر چند موجز ايـن  . حايز اهميت است  

تـر هماننـد يگانـه    واره به نحـو قطعـي  ءشياز اين پس دنياي     «: بود كه لوكاچ زماني گفته    . هاستنوع بازنگري 

 و اميدي شودخواه اين امر موجب وجد، تسليم يا نا. استها داده شده به ما انسان.... گردد كه  ميدنيايي پديدار

گريز به جستجوي راهي به سوي زندگي برآييم، در هر حال ذات خواه ما احتمالاً از رهگذر تجربه عرفاني عقل

).252، 1378: لوكاچ(» شودر واقعيت امر به هيچ وجه دگرگون نمياين وضعيت د

 جامعه مدرن در نظريه لوكاچ چيزي نيست مگر شكل پديداري يا شكل عيني جامعه كه بـه          1شيئ وارگي 

هـا بـه رابطـه ميـان       شيءوارگي به مفهوم آن است كه رابطه ميان انسان        . استآن بدل گشته  » 2طبيعت ثانوي «

هـاي آن   داري در تمامي جنبـه    از ديد او شيءوارگي ويژگي اصلي ساختار جامعه سرمايه        . دشواشياء بدل مي  

است و فعاليت و كار انـسان   مبادله كالا و پيامدهاي ساختاري آن بر تمام زندگي روزمره تأثير گذاشته             . است

چ از جعل مفهـوم     قصد لوكا . يابدشود و بر او تسلط مي     به صورت چيزي عيني و مستقل در برابرش ظاهر مي         

ماركس كـه پـس از كنـدوكاوهاي فـراوان          . نزد ماركس بود  » 3بت وارگي كالا  «وارگي شرح بسط مفهوم     شئ

بـود در تعريـف ايـن پديـده، يعنـي           داري قـرار داده     آغاز تحليل خود از جامعه سـرمايه      را سر » كالا«مقوله  

: وارگي كالا، چنين نوشته بودبت

شـود كـه كـالا    آميز شـكل كـالايي صـرفاً در ايـن واقعيـت خلاصـه مـي       رازآلود و  بنابراين خصلت رمز  «

كند، يعني به منزله كيفيـات  هاي خود محصولات كالا منعكس ميهاي كار آدميان را به منزله ويژگي    ويژگي

كنندگان با جمع كل كار را از اين رو كالا در عين حال رابطه اجتماعي توليد         . و صفات اجتماعي ميان اشياء    

1- Reification 
2- Second Nature 
3- Fetishism  of Commodity 
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كننـدگان وجـود   اي كه مجزا و بيـرون از توليـد  كند، رابطهاي اجتماعي ميان اشاء منعكس مي منزله رابطه به

).198، 1377: ماركس، به نقل از اباذري(» دارد

لوكاچ علاقمند بود با جعل مفهوم شيءوارگي معاني بيشتري از آنچه مـاركس در نظـر داشـت بـه مفهـوم                       

ايـن  . داري، شـيءوارگي سرنوشـت محتـوم همـه ماسـت          او در جامعه سرمايه   از نظر   . بدهد» وارگي كالا بت«

اما يگانـه راه    . وپود زندگي رسوخ كرده است، به اعتقاد لوكاچ مقاومت ناپذير نيست          وارگي كه در همه تار    شيء

همـان اسـت،  فقط پرولتاريا كه واجد عين ذهن ايـن . خروج از آن پراكسيس اجتماعي و انقلابي پرولتاريا است        

داري، در جامعـه سـرمايه    . داري و رهـايي از چنگـال شـيءوارگي اسـت          قادر به درك كليت جامعـه سـرمايه       

و ) پرولتاريـا (شده همچون حجابي ميان خالقان اصـلي جامعـه          ايدئولوژي بورژوايي به عنوان آگاهي شيءواره     

. شودمخلوق آنها يعني جامعه كشيده مي

پرولتاريا را از اين امر منع كند كـه         » طبيعت ثانوي «تبديل جامعه به    ايدئولوژي بورژوايي بر آن است كه با        

كرد ايـدئولوژي بـورژوايي ايـن اسـت كـه حجـابي بـر              به بيان ديگر، كار   . خود را خالقان جامعه متصور شوند     

: ابـاذري (بودن اين جامعه بيفكند و قواعد حركت آن را از نوع قواعد حركت اجسام طبيعي قلمداد كند                  تاريخي

پرولتاريا است، زيرا فقط آگاهي پرولتاريا » واقعي«كار اتخاذ موضع ويگانه طريق درك اين ساز    ). 153،  1380

سـخن كوتـاه، يگانـه طريـق مقاومـت در برابـر             . قادر به ديدن اين كليت و سپس تغيير آن از راه انقلاب است            

 تغيير آن از طريق پراكسيس انقلابـي        اي است كه قادر به درك اين هژموني و        هژموني بورژوازي توسل به طبقه    

.است

وارگـي كـالايي مـاركس بـود، توسـط      اي از عقلانيت وبر، نظريه فرهنگ زيمل، و بـت   نظر لوكاچ كه آميزه   

آنچه هوركمايمر و آدورنو بيش از هر       . اصحاب مكتب فرانكفورت، به ويژه آدورنو و هوركهايمر، ادامه پيدا كرد          

شيءوارگي يعنـي   . ين بود كه عقل روشنگري، خود به عامل سلطه بدل گشته است           چيز مورد تأكيد قرار دادند ا     

داري كليـت  شيءوارگي چيزي است كـه اينـك در جامعـه سـرمايه    .  روشنگري نه سلطه بورژوازي    سلطه عقل 

به همين دليل، انديشه انتقادي براي درك حقيقت نبايـد         .  است است و پرولتاريا را نيز در خود جذب كرده        يافته

. به موضع اين طبقه اتكا كند

سـاز  اي سرنوشـت  اي، بـه گونـه    از ديد آدورنو و هوركهايمر كل جريان تلاش براي غلبه بر نيروي اسطوره            

 جهاني روشنگري بيش از پـيش از        -نوع بشر در سير تاريخي    . سازدزمينه را براي بازگشت اسطوره فراهم مي      
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. دارداست دغدغه بازگشت اسطوره را از ميـان بـر          همه نتوانسته    است و با اين   هاي خود فاصله گرفته   خاستگاه

است اما در باطن گرفتار نفرين شيطاني زدايي كردهشده فقط به ظاهر از خود افسونجهان مدرن و سراپا عقلاني    

شـان دربـاره  به علاوه آنها در تحليـل     ). 295،  1375: هابرماس(شيءوارگي و انزوا و تنهايي كشنده شده است         

خواهند نشان دهند كه هنر آميخته با سرگرمي نيروي خلاقش را از دسـت داده و از تمـامي   اي ميفرهنگ توده 

اسـت و مـدام     چيـز رسـوخ كـرده       ايدئولوژي بورژوايي در همه   . استاش تهي شده    هاي انتقادي و آرماني   مايه

:  ساختگي يكدست كندكوشد تا جهان را همگون سازد و پديدهاي مجزا و متفاوت را به طرزيمي

سازي فرد نوعي توهم است، آن هم نه صرفاً به سبب يكدست و اسـتاندارد شـدن ابـزار                   در صنعت فرهنگ  «

. شود كه شكي در مورد يگانگي كاملش با امر كلي وجود نداشته باشد        وجود او فقط تا وقتي تحمل مي      . توليد

). 71، 1380: هوركمايمرآدورنو و (» فرديت دروغين يا شبه فرديت امري رايج است

سازي با يكدست كردن همه محصولات فرهنگي فكري هر نوع از ديد آدورنو و هوركمايمر، صنعت فرهنگ

امتزاج فرهنگ و سرگرمي در عصر حاضـر نـه فقـط بـه     . بردامكان مقاومت از جانب افراد واقعي را از بين مي  

كننـدگان از  سـازي بـر مـصرف   وذ صنعت فرهنگنف. شودشدن سرگرمي منجر مي  سقوط فرهنگ بلكه به فكري    

تمـايز  . سازي گـذر كنـد  كل جهان ساخته شده است تا از غربال صنعت فرهنگ. شودطريق سرگرمي ايجاد مي   

ها هيچ چيزي بـراي تخيـل يـا تأمـل از     اين فيلم. شودهاي سينمايي هر روز دشوارتر مي     زندگي واقعي از فيلم   

. دارند تا آنها را با واقعيت برابر شمارندنميذا مخاطبان خود را واگذارند و لسوي تماشگر باقي نمي

هجـوم بـي وقفـه    . اي فلج شده استهاي توده انگيختگي و توان تأمل در مصرف كننده رسانه       هر گونه خود  

شـيوه سـاخت    . كنـد كننده سلب مي  ها چنان است كه فرصت تفكر پيوسته را از مصرف         ها در اين رسانه   واقعيت

تماشگران به صورت خودكار واكنش : دهند كه منتظر چه چيزي باشداند كه به تماشگر ياد مي ايها به گونه  فيلم

ايـن  . انـد هـاي آدميـان امـوري سـراپا شـيءواره         ترين واكنش دريك كلام، اينك حتي صميمي    . دهندنشان مي 

ست كه امكان هـر نـوع تأمـل و    شيءوارگي چنان بر زندگي روزمره آدميان، در همه جوانب آن، سيطره يافته ا         

هاي آگاه  آدورنو و هوركهايمر قائل به توان مقاومت افراد به ميانجي كنش          . استتفكر و مقاومت را از بين برده        

.ممكن است بتوان مقاومتي صورت داد» ديالكتيك منفي«فقط با توسل به هنر و . نيستند

سازي سـيطره عـام دارد و   گي و صنعت فرهنگ   اگر از ديدگاه لوكاچ و اصحاب مكتب فرانكفورت شيءوار        

است، لويي آلتوسر، ماركسيست ساختارگراي فرانسوي، نيز امكان هر نوع       امكان هر نوع مقاومت را از بين برده       

البته ديدگاه آلتوسـر بيـرون از   . داندهاي ايدئولوژيك دولت را منتفي مي مقاومت در برابر ايدئولوژي  و دستگاه      
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هاي آنهـا تفـاوت بـسيار       گيرد و لذا با ديدگاه    هگلي لوكاچ و مكتب فرانكفورت قرار مي      چارچوب ماركسيسم   

پسندد، زيرا معتقد اسـت كـه   بيگانگي را چندان نميخوداو مفهوم شيءوارگي و مفهوم ملازم با آن يعني از   . دارد

.  است ش بيگانگي شده  اند كه اين ذات دستخو    گيرند و مدعي  فرض مي را پيش » ذات انساني «اين مفاهيم نوعي    

گرايـي را نيـز قبـول نـدارد و لـذا نظريـه              بودن اوسـت و تـاريخ     » ضد اومانيست «اين اعتقاد آلتوسر ناشي از      

).212، 1381: ايگلتون(است ايدئولوژي خود را بر اين مباني استوار ساخته

او با . است» 1جانبهيين چند تع«روبنا و دفاع از الگوي      /نظريه ايدئولوژي آلتوسر حاكي از نقد الگوي زيربنا       

از نظر آلتوسر، . كندبناي اقتصادي جامعه كل روبناي فرهنگي را تعيين مياين عقيده قديمي مخالف است كه زير  

اي ايستا از عقايد اعمال شده برطبقه فرودست توسط طبقات حاكم نيـست، بلكـه رونـدي                 ايدئولوژي مجموعه 

كننـد،  يعني آن گونه كه مردم فكر مي      » در عمل «. شوديد يا بازسازي مي    تول  در پي در عمل باز     پوياست كه پي  

ترين مفهـوم آلتوسـر در      عمده). 119،  1381: فيسك(فهمند  كنند، و خود و روابطشان با جامعه را مي        رفتار مي 

يعنـي نهادهـايي همچـون خـانواده، نظـام          » هاي ايدئولوژيك دولت  دستگاه«نظريه ايدئولوژي عبارت است از      

هـاي  كاركرد اصلي اين نهادها، برخلاف دسـتگاه . هاي گروهي، نظام سياسي و اجزاي آن    موزشي، زبان، رسانه  آ

هاي مقبول اجتماعي، فكر و رفتـار       كنند كه به شيوه   سركوبگر دولت، اين است كه در مردم اين ميل را ايجاد مي           

. ي بين آن نهاد و ساير نهادها وجود ندارداست و هيچ ارتباط آشكار» نسبتاً خودمختار«هريك از نهادها    . كنند

. هاي گروهي استفي المثل، نظام حقوقي فاقد هر نوع ارتباط آشكار با نظام آموزشي يا رسانه

داري به رغم خودمختاري ظاهريشان جملگي كاركرد ايدئولوژيك به اعتقاد آلتوسر، نهادهاي جامعه سرمايه

انـد و بـر   اند، در پي به دست آوردن ثروت و حفـظ منـافع خـويش    انهسالارهمگي مرد : دهندمشابهي انجام مي  

هاي ايدئولوژيك دولت ترين خصلت دستگاهها، عمدهتر از همه اين ويژگيمهم. ورزندرقابت بين افراد تأكيد مي

اي را بـر طبقـه      دهند، به نحوي كه گويي طبقه     طرف جلوه مي  اين است كه همگي خود را به لحاظ اجتماعي بي         

جانبه اين نهادهاست، يعنـي يـك شـبكه تعيـين     با اين همه، آلتوسر معتقد به تعيين چند       . دانندديگر مرجح نمي  

به بيان ديگر، اين نهادها گرچه در سطح رسـمي و  . جانبه ايدئولوژيك مناسبات متقابل بين آنها حاكم است    چند

كتوم پيوندهاي دروني ايدئولوژيك به تمام      آشكار خودمختارند، اما در سطح ايدئولوژي هر نهاد توسط شبكه م          

تواند داستاني درباره سرشـت فـردي       المثل، نظام آموزشي نمي   به همين دليل، في   . شودنهادهاي ديگر مرتبط مي   

1- over-determination 
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.شود، متفاوت باشدبگويد كه با آنچه توسط نظام حقوقي، نظام سياسي و خانواده گفته مي

اي از عقايد ايستا نيست كه به واسطه آن، جهان را نظاره كنـيم،              عهبنابراين، از ديد آلتوسر ايدئولوژي مجمو     

توليد خود در طرز عمـل روزمـره ايـن          بلكه عملكرد اجتماعي پويايي است كه دايماً جريان دارد و درحال باز           

ا هايدئولوژي به سوژه: برمبناي اين تعريف، آلتوسر نقش بسيار مهمي براي ايدئولوژي قايل است. هاستدستگاه

دهد و شدن ما، در ايدئولوژي رخ ميفرايند سوژه. از نظر او سوژه اساساً محصول فرهنگ است. بخشدشكل مي

سـوژه  . هـستيم » هـايي در ايـدئولوژي  سـوژه «ما صرفاً   . هيچ راهي براي فرار از انقياد ايدئولوژي وجود ندارد        

تواند ذهنيتـي مردانـه داشـته        است، مي  شناختي زن كسي به لحاظ زيست   . اي اجتماعي است نه طبيعي    ساختهبر

.باشد

. بخـشد خواند و به آنها تشخيص و تفـرد مـي         ميها را فرا  سوژه» 1استيضاح«ايدئولوژي بر مبناي مكانيسم     

هاي ايدئولوژيك دولت نه فقط درك مـا از جهـان بلكـه همچنـين       هنجارهاي ايدئولوژيك در عملكرد دستگاه    

به طور . دهدو از ارتباطاتمان با ديگران و به طور كلي، با جامعه را شكل مي           مان  درك ما از خودمان، از هويت     

سازي آدورنو و هوركهايمر، هاي ايدئولوژيك دولت در نظريه آلتوسر، درست مانند صنعت فرهنگ        كلي، دستگاه 

عي هاي طبقات داراي قدرت اجتمـا     دادن منافع و نگرش   در پي دسترسي به يك هدف هستند وآن طيبعي جلوه         

اگر بخواهيم نظريه آلتوسر را درباره ايدئولوژي را خلاصه كنيم بايد بگـوييم كـه ايـدئولوژي در نظـر او                     . است

-2 ايدئولوژي مظهـر روابـط خيـالي بـا شـرايط واقعـي وجودشـان اسـت،          -1: واجد سه ويژگي اصلي است    

اي ايـدئولوژيك وجـود دارد و      هايدئولوژي، هستي مادي دارد يعني همواره در كردارها و عملكردهاي دستگاه          

بر اين اساس، از نگاه آلتوسر سيطره ايدئولوژي تمام و كامل است            . خواند مي  ايدئولوژي به عنوان سوژه فرا     -3

.و امكان هيچ نوع مقاومتي در برابر آن وجود ندارد

ام بورژوازي و تا اينجا، فصل مشترك لوكاچ و اصحاب مكتب فرانكفورت و لويي آلتوسر اعتقاد به سيطره ت

دست كم همگي معتقدند كه زندگي روزمره افـراد در عـصر مـدرن              . استعدم امكان مقاومت در برابر آن بوده        

.سراپا شيءواره يا تحت سيطره ايدئولوژي است و از بطن اين زندگي امكان زايش مقاومت منتفي است

يايي و واضع مفهوم هژموني معتقـد اسـت   اما برخلاف اين متفكران، آنتونيو گرامشي متفكر ماركسيست ايتال     

بارزترين تفاوت گرامشي با متفكران قبلي در واقع همين اعتقاد او به            . كه هژموني همواره مستلزم مقاومت است     

1- Interpellation 
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برتري : نظريه هژموني گرامشي كه مبناي كار ما در اين نوشتار است به طور خلاصه چنين است               . مقاومت است 

 رهبري فكري و شود، يكي به شكل سلطه و ديگري به شكلدو شيوه متجلي ميو تفوق يك گروه اجتماعي به   

در واقع، شرط ضروري كسب قدرت توسط يك گروه اجتماعي اين است كه قادر به هدايت و رهبري                  . اخلاقي

هاي كند يعني بر گروهچنين گروهي به محض در دست گرفتن قدرت، سلطه پيدا مي. هاي خويشاوند باشد  گروه

گـروه يـاد    . يابد كه قصد تصفيه آنها يا مغلوب كردن آنها را حتي از طريق زور نظامي دارد               رضي تسلط مي  متعا

به بيان ديگر، اين گروه قبل از بـه         . شده، حتي بعد از در دست گرفتن قدرت نيز بايد نقش رهبري را ادامه دهد              

كنـد و   فتن، نيز آن را اعمـال مـي       است كه بعد از قدرت گر     » هژموني سياسي «دست گرفتن سلطه، واجد نوعي      

.كندبخشد اكتفا نمياي كه موقعيت حكومتي به او ميصرفاً بر قدرت و نيروي مادي

اين . به اعتقاد گرامشي، مشخصه اصلي اعمال هژموني توسط رژيم پارلماني تركيبي از زور و رضايت است               

شود كه اين اطمينان ايجاد شـود كـه زور       ش مي ها همواره تلا  در اين رژيم  . كننددو عنصر يكديگر را تعديل مي     

هـا و    روزنامـه  -هاي افكار عمـومي   اين رضايت اغلب توسط ارگان    . شده مبتني بر رضايت اكثريت است     اعمال

 ,Gramsci: 1971(شـود  شوند، اعلام مـي ، كه خود در برخي از مواقع دستكاري و مخدوش مي....ها و تشكل

80.(

هـاي تحـت    ل هژموني همواره بر اين اصل مبتني است كه منـافع و علايـق گـروه               از ديدگاه گرامشي، اعما   

اما اين امتيازات، اصولاً هر     . هژموني بايد مورد توجه قرار گيرد، يعني گروه حاكم بايد امتيازاتي اقتصادي بدهد            

رچـه امـري    هاي فرودست، نبايد در مسايل اساسي باشد زيرا هژمـوني اگ          نوع مصالحه بين گروه حاكم و گروه      

هـاي اقتـصادي تكيـه كنـد     اي اقتصادي باشد و بر امور محوري فعاليت سياسي است بايد واجد سويه -اخلاقي

)Gramsci: 1971, 161.(

صدايي در اهداف سياسي و اقتصادي و همچنـين نـوعي     گروه حاكم با تكيه بر ايدئولوژي خاصي نوعي هم        

اين گـروه   . كندها تثبيت مي  ب هژموني خود را بر ساير گروه      كند و بدين ترتي   وحدت فكري و اخلاقي ايجاد مي     

بـه بيـان   . هاي ملي است زند كه رشد و توسعه او معادل رشد و توسعه توان          دست به تبليغ و ترويج اين ايده مي       

گـردد، و ايـن ايـده تـرويج         هاي فرودست ايجاد مـي    ديگر، نوعي پيوند انضمامي بين گروه حاكم و منافع گروه         

هاي ناپايدار بين منـافع گـروه حـاكم و منـافع            گيري و انحلال تعادل   كه دولت چيزي نيست مگر شكل     شود  مي

.هاي فرودستگروه
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گرامشي براي تبيين ايـن نكتـه بـه       . اي آموزشي است  ر اينكه هر نوع رابطه هژموني ضرورتاً رابطه       نكته آخ 

او معتقد است كه گروه اجتماعي، كه با ايفاي نقشي         . پردازدهاي اجتماعي و روشنفكر مي    تحليل رابطه بين گروه   

اين قـشر  . آوردنفكران را پديد ميشود، در كنار خود قشر يا اقشاري از روشدر حوزه توليد اقتصادي متولد مي     

هـاي  بخشد و آن را از نقشي كه در عرصـه         روشنفكر كاركردش اين است كه به آن گروه انسجام و همگوني مي           

داري در كنـار خـود تكنـسين صـنعتي،      كارفرماي سرمايه . سازنداجتماعي و فرهنگي و اقتصادي دارد آگاه مي       

دهـد  يك فرهنگ جديد و يك نظام حقوقي جديد را پرورش مي          دهندگان  متخصص اقتصاد سياسي، و سازمان    

)Storey: 1996, 212.(

كنند تا هم به جذب ايدئولوژيك روشنفكران سنتي و هم به تربيت    بر همين سياق، گروه حاكم نيز تلاش مي       

تفكر از نگاه گرامشي، به موازات كوشش براي تعميق و توسعه حوزه     . روشنفكران ارگانيك خاص خود بپردازد    

تـوان در  ايـن را مـي  . اسـت تر كردن دايره متخصصان نيز صورت گرفته فرد در عصر مدرن، كوشش براي تنگ 

انـد كـه در     در يك كلام، روشنفكران همان معاونان گروه حاكم       . نهادهاي آموزشي در تمام سطوح مشاهده كرد      

.خدمت تثبيت هژموني اجتماعي و حاكميت سياسي هستند

:توان نظر گرامشي درباره دولت را در موارد زير خلاصه كردق ميبر مبناي نكات فو

ترين كارهايش تعليم و تربيت مردم بر اساس نوع خاصي از اخـلاق و              هر دولتي، مادام كه يكي از مهم      ) 1(

 :Gramsci(اين اخلاق و فرهنگ منطبق با منـافع طبقـه حـاكم اسـت     . فرهنگ  است، موجودي اخلاقي است

1971, 258.(

كوشـد آن را از طريـق تـشكل سياسـي و     مردم برايش مهم اسـت بلكـه مـي   » رضايت«دولت نه فقط    ) 2(

).Ibid, 259(سنديكائي آموزش دهد 

هدف دولت همـواره خلـق انـواع جديـدتر و           . بدل شده است  » 1آموزش دهنده «امروزه دولت به يك     ) 3(

. ه دايمي دستگاه اقتصادي دولت است دادن فرهنگ و اخلاقيات مردم با توسعتر فرهنگ و سازشمتعالي

هاي اجتماعي مختلف است كه هـر  اي از روابط قدرت بين گروه   به طور كلي، از نظر گرامشي جامعه عرصه       

شود و آن را با تكيه بر آموزش با استفاده از ابـزار دولـت بـر ديگـر       بار يكي از آنها قادر به كسب هژموني مي        

كند اين استدلال اوست كه روابـط فرهنگـي و        شي را از متفكران قبلي جدا مي      آنچه گرام . كندها اعمال مي  گروه

1- Educator 
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اولي بر دومي، بلكه عمـدتاً بـر مبـارزه بـراي            » سلطه«ايدئولوژيك بين طبقه حاكم و طبقات فرودست كمتر بر        

. ، يعني به دست گرفتن رهبري اخلاقي و فرهنگي و فكري سياسي كل جامعـه، مبتنـي اسـت                  »هژموني«كسب  

خلاف متفكـران   بر. هاي فرهنگي و ايدئولوژيك است     هژموني گرامشي حاوي درك متفاوتي از كشمكش       نظريه

دسـت را نـابود     كوشد فرهنگي ايدئولوژيك طبقات فرو    قبلي كه معتقد بودند فرهنگ و ايدئولوژي بورژوايي مي        

. سازد و خود به تجربه فرودستان شكل بدهد

اي هژمونيك و رهبري جامعه بـدل شـود   تواند به طبقه   شرطي مي  گرامشي برآن است كه بورژوازي فقط به      

هژموني بورژواي  . هاي طبقات رقيب باز كند    ها و فرهنگ  كه ايدئولوژي بورژوايي قادر باشد جايي براي ارزش       

سازي فرهنگ طبقه كارگر بلكه از طريق پيونـد فرهنـگ طبقـه كـارگر بـا بـورژوازي حفـظ          نه از طريق نابود   

مين دليل، از ديد گرامشي فرهنگ عامه، فرهنگي سراپا يكدست و بوژوايي نيست بلكه تركيبي از                به ه . شودمي

مفهـوم  ). Storey: 1996, 221 بـه نقـل از   Bennt: 1986(عناصر فرهنگي و ايدئولوژيك طبقات متفاوت است 

ات رقيب گفتگو كنـد  هاي طبقكوشد با ارزشهژموني گرامشي به فرايندي اشاره دارد كه بر مبناي آن حاكم مي           

از فرهنـگ و    » 1مدلي توافقي «شود  آنچه در پي اين فرايند حاصل مي      . و بدين وسيله رهبريش را تحكيم نمايد      

شدن مردم از حيث پسند نه عرصه فاسدسخن كوتاه، از نگاه گرامشي فرهنگ عامه . ايدئولوژي طبقه حاكم است   

اي از روابط قدرت است كه توسط همـين فـشارها و            زهآنها، بلكه حو  » تحقق نقش «فرهنگي است و نه عرصه      

.گيردهاي متضاد شكل ميگرايش

مصرف و مخاطب
شـرح  .  هستند در اين نوشته واجد بيشترين اهميت     » 3مخاطب«و» 2مصرف«پس از مفهوم هژموني، مفاهيم      

ود و هـم زمينـه را   شتر شدن موضع نوشته ميو ايضاح اين دو مفهوم به اين دليل لازم است كه هم سبب روشن    

بندي پسند صورتهايي كه درباره فرهنگ عامهتقريباً در تمام نظريه. سازدبراي ارائه چارچوب نظري فراهم مي

هاي مربوط به مـصرف را      توان نظريه در يك تقسيم بندي ساده مي     . اند مفهوم مصرف محوريت داشته است     شده

:به سه دسته تفكيك كرد

كنند و مـصرف را نـوعي دسـتكاري از ناحيـه قـدت              كننده را منفعل فرض مي    رفهايي كه مص  نظريه) الف(

1- Negotiated version
2- Consumption 
3- Audience 
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.پنداردمي

مـصرف در اينجـا نـوعي    . كننـد اي بـراي ايجـاد ارتبـاط فـرض مـي          هايي كه مصرف را وسيله    نظريه) ب(

.                          چشمي، رقابت، ايجاد ارتباط و توليد كننده معاني اجتماعي استهم

 با كردار مصرف دست بـه ابـداعاتي   كنندهمصرف. دانندهايي كه مصرف را نوعي توليد ثانويه مي  نظريه) ج (

.شودزند كه در  نتيجه آن اراده به زير كشيده ميمي

اما شرح مـوجز    . بشرح و بسط اين نظريات متفاوت به صورت مفصل در اينجا نه ممكن است و نه مطلو                

ورزند، منكر هر نـوع خلاقيـت و اختيـار و    هاي دسته اول كه بر مصرف انفعالي تأكيد مي      نظريه. آنها لازم است  

آنها بيش از هر چيـز  . آمدندپردازان مكتب فرانكفورت در اين عرصه سر نظريه. فرديت در كردار مصرف هستند    

مثلاً ماركوزه معتقد بود كـه      . پذير تأكيد كردند  بيني  يششدن فرهنگ به واسطه مصرف يكنواخت و پ       بر يكدست 

از ديد آنهـا  . شودگيري نيازهاي راستين ميسازي  با خلق نيازهاي كاذب مانع شكلمحصولات صنعت فرهنگ  

در جامعـه مبتنـي   . اندگذاري شدههاي معين كد شده براي ايجاد و دريافت پاسخ    بنديكالاها و محصولات بسته   

ريزي هاي زنده روبرو نيستيم؛ خوردن غذاهاي آماده، تورهاي مسافرتي برنامه با تجربه  سازيرهنگبر صنعت ف  

).76، 1381: باكاك(هايي از اين امر هستند شده و تماشاي ورزش در تلويزيون نمونه

او . كننده منفعل است و مصرف عملي انفعـالي اسـت  از نظر كساني مانند استوري در سنت لاكان نيز مصرف         

همان طور كه عشق   . است» ايدئولوژي رمانس «همانند  » گراييايدئولوژي مصرف «معتقد است كه در اين سنت       

در هر دو ايدئولوژي، عنصر مفقود      . ها مكمل ماست، مصرف نيز دال بر عدم كامل بودن ماست          در نظر رمانتيك  

).Storey: 1996, 114-115. (وجود دارد» بدن مادر«اي به نام شده

داري جديـد   ، كه به تحليل سـاختاري روانـي سـرمايه         »ضد اديپ «ز و گاتاري نيز در اثرشان با عنوان         دلو

گر براي جور شـدن بـا محـصولاتي        هايي ميل آنند كه مردم ناگزير از تبديل شدن به اشياء، ماشين         پردازد، بر مي

: باكـاك ( محـصولات را بخرنـد       خواهـد كـه ايـن     است و از آنان مي    داري توليد كرده    هستند كه صنايع سرمايه   

كنندگان فاقد هر نوع خلاقيـت و عـاجز از          هاي قايل به مصرف انفعالي، مصرف     به طور كلي، در نظريه    ). 1381

.شوندپسند تلقي ميهر نوع مقاومت در برابر سيطره بلامنازع فرهنگ عامه

شايد در ايـن  . ط و خلق معناست اي از ارتبا  نهند كه مصرف، شيوه   نظريه هاي دسته دوم فرض را بر اين مي        

او در تحليل شهر برلين پايان قرن نوزدهم برآن است كه در گمنامي زنـدگي               . زمينه، گئورگ زيمل پيشرو باشد    
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به نظر او در جامعـه      . بردشهري، بورژوازي جديد از الگوهاي خاص مصرف براي نمايش فرديت خود بهره مي            

گيرد و از سوي ديگر خود را در حصار جامعه احساس     كل مي جديد فرد از يك طرف آزاد است و فرديتش ش         

مـصرف  . كردن راهي براي بيان خود در رابطه بـا ديگـران اسـت   در چنين وضعيتي شيوه خاص مصرف  . كندمي

افراد از طريق مصرف و مد، نوعي فردگرايـي جعلـي ايجـاد            . راهي براي اثبات خود و حفظ اقتدار فردي است        

:نويسدمي» كلان شهر و حيات ذهني «او در مقاله. كنندمي

خـويش در برابـر   ترين مسايل زندگي مدرن از ادعاي فرد بـراي حفـظ اسـتقلال و فرديـت هـستي     پيچيده«

پرسـش  . ....... شـود نيروهاي سهمگين اجتماعي و ميراث تاريخي و فرهنگ بيروني و فن زندگي ناشي مـي           

وح به اصطلاح كالبد فرهنگي، بايد در جستجوي حـل  درباره معناي زندگي جديد و محصولات آن درباره ر      

چنـان  . اي باشد كه ساختارهايي نظير كلان شهر ميان فرد و محتواهاي فرا فردي برقـرار كـرده اسـت        معادله

» .پرسشي بايد به اين سؤال پاسخ گويد كه چگونه شخصيت، خود را با نيروهاي بيروني سـازگار مـي كنـد                    

). 53-54، 1372:زيمل(

از ديد آنها، كالاهـا ابـزاري   .  و ايشرود نيز نوعي پيوند بين مصرف و كالاهاي نمادين برقرار كردند        داگلاس

انـد، اسـتفاده از آنهـا  امـري     طـرف نفـسه و بـي  هرچند كالاها في. نمادين براي ايجاد ارتباط با ديگران هستند   

 :Storey(سـازي آن اسـت   رفيت معناترين كاركرد مصرف به مثابه ارتباط، ظعمده. اجتماعي و هدفمندانه است

كاركرد مصرف ايجاد تمايز اجتماعي . داندپير بورديو نيز مصرف فرهنگي را نوعي خلق ارتباط مي). 44 ,1996

.به نظر او، مصرف قلمرو معناداري از تنازع بين و درون طبقات است. است

سازد اساساً كردار مصرف را به مثابه اما دسته سوم نظريات كه مبناي نظري پژوهش حاضر را نيز فراهم مي

محصولات فرهنگي گرچه . از اين ديدگاه، مصرف نوعي توليد ثانويه است. كنندابزاري جهت مقاومت فرض مي

كند و به همين دليل     كننده بر اساس كدهاي خاص خودش، آنها را مصرف مي         اند، مصرف گذاري شده از پيش كد  

كردن زندگي روزمـره مبـين آن       هاي تجربه  تحقيقات دوسرتو پيرامون شيوه    .ورزددر مقابل هژموني مقاومت مي    

 شـده   است كه مشخصه اصلي زندگي روزمره به عنوان عرصه مصرف، نوعي خلاقيت است كه به وضعيت خلق                

 مجدد و تركيب دوباره مواد نـاهمگن   مصرفاين خلاقيت چيزي جز عمل. دهدتوسط ديگران واكنش نشان مي    

. نيست

كننـده قواعـد    مصرف. و ساختن نيز نوعي توليد پنهان است      » ساختن« نگاه دوسرتو، مصرف كردن يعني       از

البتـه  (از نظر او قلمرو فرهنگ، عرصه تضاد مستمر         . سازدكند بلكه كاربردشان را دگرگون مي     مسلط را رد نمي   
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 در نظر او اساساً شـكلي       مصرف.  فرهنگي است  هاي مصرف بين استراتژي قدرت و تاكنيك    ) خاموش و نامريي  

بـراي مثـال، تحليـل      . هاي رفتار كافي نيست   هاي جامعه و شيوه   از نظر دوسرتو مطالعه بازنمايي    . از توليد است  

و زماني كه تماشگران صرف نگاه كردن به آن تصاوير          ) بازنمايي(شوند  تصاويري كه توسط تلويزيون پخش مي     

سازد، همراه  كننده فرهنگي در طي اين زمان با اين تصاوير مي          مصرف بايست با مطالعه آنچه   مي) رفتار(كنند  مي

).De Certeau: 1998, 484(شود 

پسند و به ويژه تلويزيون، فرض را بر عنصر خلاقيت و جان فيسك نيز در مطالعاتش راجع به فرهنگ عامه

بـه اعتقـاد او آنچـه توزيـع     . نهد كه در بطن زندگي روزمره و در كردار مصرف نهفته اسـت        ابداع و مقاومتي مي   

هر كنش  . شوندها كامل و توليد مي    شود كالاهايي كامل شده نيست، بلكه كالاها فقط در دست مصرف كننده           مي

:او صريحاً مي نويسد. مصرف، نوعي كنش توليد فرهنگي است زيرا مصرف همواره توليد معناست

سازي محصولاتي فقط به ظـاهر متنـوع   عت فرهنگگويد صنكنم كه مياي استدلال ميمن بر ضد آن نظريه  «

آميـز اسـت و ايـن محـصولات جملگـي در راسـتاي حمايـت و تقويـت         كند زيرا اين تنوع تـوهم توليد مي 

سازي بـه قـدري زيـاد    آميز صنعت فرهنگبر مبناي اين نظريه قدرت فريب     . داري هستند ايدئولوژي سرمايه 

دن و لذت بردن از يك كـالاي فرهنگـي دقيقـاًً مـشغول انجـام      دانند در هنگام مصرف كر است كه مردم نمي   

).  Fisk: 1994, 309(» .عملي ايدئولوژيك هستند

اي منفعل و درمانده و ناتوان از تـشخيص         نيستند؛ آنها توده  » هاي فرهنگي كودن«از نظر جان فيسك مردم      

در يـك كـلام از   . ار گرفته شـوند نيستند كه در جهت منافع اقتصادي و فرهنگي و سياسي صاحبان صنعت به ك   

هـاي فرادسـت   كننده از گـروه    مصرف هاي فرودست  گروه نظر فيسك آنچه موجب مقاومت است منافع متفاوت       

.كننده استتوليد

اينك . صورت گرفته بود» مصرف«هايي كه در باب مفهوم پردازياين شرح موجزي بود از تأملات و نظريه

هاي معنايي فراوانند، اما به طور كلي اولـي         اين دو مفهوم واجد همپوشي    . دازيمپرمي» مخاطب«به شرح مفهوم    

محوريت اين امر . پسند امري محوري استمسأله مخاطب در هر نوع مطالعه فرهنگ عامه. تراز دومي استعام

وط بـه   زمان با شروع مطالعات مربوط به تلويزيون تثبيت شده است زيرا بخش اعظم مطالعات مرب              خصوصاً هم 

. تلويزيون، اهميت بسياري براي مسأله مخاطبان قايل هستند

در اين مطالعات سؤالات گوناگوني راجع به تعريف مخاطبان، تركيب و تنوع مخاطبان، و قدرت مخاطبـان                 

كننـدگاني منفعـل؟ آيـا      اند يا مـصرف   آيين و فعال  هايي خود به طور مثال، آيا مخاطبان سوژه     . استمطرح شده   
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توان آنها را بر اساس يك مؤلفه اجتماعي يا         ن همگون و يكدست هستند يا ناهمگون و متفاوت؟ آيا مي          مخاطبا

لوحي و انفعال و بدبيني تحليل و فهم كرد؟ يا اينكـه تنهـا متـشكل از                 رواني واحد از قبيل طبقه، نژاد و يا ساده        

عي يا رواني واحدي از قبيل طبقه و نژاد يـا           توان آنها را به ويژگي اجتما     اند كه نمي  هاي اجتماعي متعددي  گروه

انـد كـه   هـاي اجتمـاعي متعـددي   لوحي و انفعال و بدبيني تحليل و فهم كرد؟ يا اينكه آنها متشكل از گروه   ساده

تـر، آيـا مخاطبـان صـرفاً پذيرنـده          توان آنها را به ويژگي اجتماعي يا رواني فرو كاسـت؟ و از همـه مهـم                نمي

كنند؟ ها مقاومت ميهستند يا در برابر اين رمزگانهاي تلويزيون رمزگان

هـاي متفـاوتي بـه ايـن     پسند، پاسخشان درباره فرهنگ عامههاي متفاوتي بسته به مفروضات بنيادين  نظريه

تر ها در اينجا ممكن نيست، نگاهي اجمالي به آنها براي روشن          گرچه بررسي كامل اين نظريه    . اندها داده پرسش

: ترين رويكردها در اين زمينه عبارتند ازمعروف. نوشته حاضر براي مخاطبان مفيد استكردن رويكرد 

 رايـج   1960و1950هـاي    مطرح شد و طي دهه     1940اين رويكرد كه در دهه      : »1رويكرد تأثيرات «) الف

عتقد اسـت كـه   پسند دارد و به طور خلاصه م  اي درباره تلويزيون عامه   بود، پيوند نزديكي با نظريه فرهنگ توده      

هاي مخاطبان، خواه در شكل فـردي و خـواه در شـكل    تلويزيون اثرات مشخص و نيرومندي بر افكار و كنش        

. كنـد تلويزيون مخاطبانش را هم به لحاظ رواني و هـم از حيـث اجتمـاعي كنتـرل مـي                  . كندجمعي، اعمال مي  

هايـشان   شوند كـه افكـار و كـنش   ه نمياي است كه خود مخاطبان متوج تأثيرات تلويزيون بر مخاطبان به گونه     

مثلاً لويس نقدهاي زيـر را بـه        . انتقادات بسياري به اين رويكرد وارد است      . استدستكاري شده يا تغيير يافته      

نگـاه  . گويدتر از آن است كه اين رويكرد مياين رويكرد وارد كرده است؛ نخست اينكه اثرات تلويزيون پيچيده     

دوم اينكـه ايـن   . گيـرد  پيچيده است و اغلب در كنار انجام كارهايي ديگر صورت مـي        كردن تلويزيون فرايندي  

هـاي  داند كه به شـكلي انفعـالي معناهـاي از پـيش سـاخته در پيـام           رويكرد مخاطبان را موجوداتي منفعل مي     

 ـ           . كنندتلويزيوني را جذب مي    . شـود يبدين ترتيب، مسأله برساختن معنا توسط مخاطب به كلي ناديده گرفته م

گيرد و رابطه بين تلويزيـون و  سوم اينكه، اين رويكرد تأثير متغيرهاي رابط يعني زمينه اجتماعي را در نظر نمي      

 نيز معتقد است كه اين رويكرد 2گاونت لت). Lewis: 1990, 8-11(كند اي انتزاعي درك ميمخاطب را به شيوه

).Gaonlett: 1998, 122-123(كارانه پنهان مبتني است بر نوعي ايدئولوژي محافظه

1- effects approach 
2- Gauntlett 
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شود اين است كه مردم بـا       ترين پرسشي كه در اين رويكرد مطرح مي       اصلي: »1نظريه استفاده و ارضا   «) ب(

هـا و نيازهـا و   اي همچون تلويزيون بـر اسـاس تجربـه        كنند؟ يعني سنجش تأثيرات رسانه    ها چه كار مي   رسانه

هايي نظري اسـت و  رد گرچه كاملاً نظري نيست، واجد دلالت   اين رويك . گيردهاي بينندگان صورت مي   خواست

بر مبناي اين نظريه، در جوامع متكثـر و دموكراتيـك      .  پوپوليستي درباره جامعه سازگار است     -با نظريه ليبرالي  

. هـاي ديگـر نيـستند     مدت بر گروه   كدام قادر به سلطه بلند     هاي اجتماعي رقيب وجود دارند كه هيچ      انواع گروه 

 تا تلويزيون را براي ارضاي نيازهايشان استفاده        دهدن ساختار متكثر جامعه است كه به بينندگان اجازه مي         همي

هـا در دسترسـي بـه ثـروت و         ترين نقدي كه به اين رويكرد وارد است اين است كه نابرابري گـروه             عمده. كنند

نهـد كـه شـخص      ويكرد فرض را بـر ايـن مـي        به بيان ديگر، اين ر    . گيردها را ناديده مي   قدرت و لذا به گفتمان    

ايده مخاطب فعال، بايـد     . مخاطب بيرون از اجتماع و تاريخ قرار دارد و قادر به اعمال اراده آزاد خويش است               

).Strinti: 2000, 186(پذير است روشن سازد كه اين فعال بودن چگونه به لحاظ اجتماعي امكان

/گـذاري شناسـي، نظريـه رمـز     هاي ديگري نيـز همچـون نـشانه       غير از دو رويكرد رايج ياد شده، رويكرد       
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